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  ادبي عراق كاركردهاي آن در شعر شاعران حوزة رديف و

  *فاطمه سلطاني
  **زهرا رجبي

  چكيده
مهمي در زيبايي شعر كلاسيك فارسي  سهمرديف از اركان موسيقي كناري شعر است كه 

 آغـازِ  هجري قمـري  كه سبك بينابين قرن ششم جا آن ازاما  ،از بدو پيدايش آن داشته است
ادبي عراق است، اين پژوهش بر آن است تا  ةحوز استفادة پيچيده و هنرمندانه از رديف در

تا چه ميزان و  رديف در شعر شاعران سبك سلجوقي كه تحليلي دريابد ـ شيوة توصيفي به
شاعران قـرن ششـم    كه دهد نتايج پژوهش نشان مي .با چه كاركردهايي رواج داشته است

هـاي   رديفاسمي دشوار و هاي  رديفطور گسترده  بهكه  بودند  نخستين شاعراني هجري
در  را غيرهنري و حتي گاه نامتعارف و منفـي  و با كاركردهاي متنوع هنري گوناگونفعلي 

همين امر يكي از عوامل تمايز سـبك سـلجوقي از شـعر سـبك      .اند كار برده بهاشعارشان 
ين رديـف در  ترركاربردپ درصد 55نتايج تحقيق، رديف فعلي با به  باتوجهخراساني است. 

ترين كاركردهاي هنري رديف در شـعر ايـن شـاعران     اشعار شاعران اين دوره است. مهم
گـري فكـر و    ن شعر، ايجاد صور خيال، روايتفراهنجاري، تناسب با مضمو :ند ازا عبارت

  دروني. موسيقي خلقو ، انديشة شاعر
ادبـي عـراق (عـراق عجـم)،      ةحـوز شناسـي شـعر، شـاعران     سـبك  رديف، :ها كليدواژه

  كاركردهاي رديف.
  

  مقدمه. 1
رديف در شعر كلاسيك فارسي از اركان موسيقي شعر است كه متناسـب بـا سـير تكـاملي     

شاعران سبك خراساني كه  چنان دچار تحول و دگرگوني شده است. هاي شعر فارسي سبك
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دشـوار تـوجهي   هاي  رديفيا به انتخاب گزيدند  نمييا اغلب اوقات در شعر خود رديف بر
آيـد،   كه براساس دستور زبان فارسي فعل در پايان جمله مـي  جا نداشتند. در اين سبك، ازآن

و به همين سبب، تا نيمـة   اند بهره بردهجمله هاي فعلي براي تكميل  شاعران اغلب از رديف
شعري فعل ساده يا ضمير اسـت و رديـف   هاي  رديفاغلب  هجري قمري، اول قرن پنجم

در » آيـد همـي  « . براي مثال، دشوارترين رديف شعري رودكي رديـف شود نمياسمي ديده 
رديف ازنظـر   استفاده از هجري اما از نيمة دوم قرن پنجم ،است» بوي جوي موليان«قصيدة 

 اولـين شايد براي «در اين دوره است كه ناصرخسرو  ،مثلاً .تنوع و تعدد كاربرد متحول شد
). از 150: 1380 (شفيعي كـدكني  »را هم رديف قرار داده است ،معني دقيق كلمه به ،بار اسم 

يكي از نمودهاي تحول سبكي لفظي و معنـوي شـاعران در سـطح    هجري  اوايل قرن ششم
آن  ةنتيج ـكـه   ،)182: 1382 (شميسـا  »مشـكل و دراز اسـت  هاي  رديفگرفتن  كار به«ادبي 

 »سـوي دشـواري و تعقيـد اسـت     بـه و حركـت زبـان    ،شدن روشني، سادگي، رواني كاسته«
گذرد  ميدر اسمي سادههاي  رديفشعر در راه تكامل از «فعلي نيز هاي  رديفدر  ).176  (همان:

  ).157: 1385 كدكني شفيعي( »دهد مينشان سرايي توجهي خاص به غزل  قصيدهو از 
  

  ضرورت تحقيق. 2
هاي شـعر   گيري و سير تكامل ادوار و سبك با درنظرگرفتن اين سير تحول در بررسي شكل

بين شاعران هر  كلاسيك فارسي، تأمل در چگونگي و نحوة كاربردهاي گوناگون رديف در
يكـي از   مثابـة  به ،ي عملكرد رديفيابي به چگونگ هاي دست تواند از بهترين شيوه سبك مي

هـاي   در تحـولات زبـاني و محتـوايي شـعر و تـأثير آن در ظرافـت       ،عوامل موسيقي شـعر 
  شناختي و ادبي اشعار آن دوره باشد. زيبايي

حوزة ادبي عراق است كه با شاعراني  هجري هاي شعري مؤثر قرن ششم يكي از جريان
د درحـدود  ( اصـفهاني  بن عبـدالرزاق   محمد الدين جمال)، ق  583 دچون انوري ابيوردي (

بـه سـبك    )ق  635د الـدين اصـفهاني (   كمـال و  ،)ق  598د )، ظهيرالدين فاريـابي ( ق  588
سـرودن   هجـري  كه تا پايان قرن پـنجم  معروف است. درواقع، بااين »سلجوقي«يا  »بينابين«

 )، اين شاعران639ِ - 637تا:  قالبي مستقل از تغزل رونقي نداشت (محجوب بي منزلة   غزل به
ازجمله توجه خاص به تغزل قصـايد و تأكيـد بـر     ،سرايي سخنهاي تازة  اقبال به سبكلندب

رو، بررسي رديـف در شـعر    اين ازغزل، بسترساز ظهور سبك عراقي در شعر فارسي شدند. 
 گر چگونگي تحولات كمي و كيفي رديف از سبك خراسـاني بـه   تواند بيان اين شاعران مي

  قي باشد.عرا سبك
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  اهداف طرح و سؤالات تحقيق. 3
شـعر   سـبك عراقـيِ   بـداع احوزة ادبي عـراق در   هجريِ رن ششمقنقش شاعران به  باتوجه

فارسي، اين پژوهش بر آن است تا رديف در شـعر شـاعران برجسـتة ايـن حـوزة ادبـي را       
ايي در ه بررسي و تحليل كند تا دريابد شاعران برجستة سبك سلجوقي (بينابين) چه رديف

چـه  هـا   آن رديـف در اشـعار   چنـين  هـم و  انـد  كار بـرده  به را ها قدر از آن و چه اشعار خود
  .شناختي داشته است كاركردهاي هنري و زيبايي

  
  پيشينة تحقيق. 4
هنجـارگريزي در  «ازجمله در مقالة  ؛استگرفته دربارة رديف انجام هايي  پژوهشحال  به تا

دهـاي غيرمتعـارف رديـف و نـوآوري آن در اشـعار      )، بـه كاركر 1382 (رادمـنش » رديف
) اهـداف و  1389 (نظـري  »رديـف در سـبك عراقـي   «شاعران اشاره شده است. در مقالة 

بررسـي  «كاركردهاي رديف در شعر شاعران سبك عراقي بررسي شده است. در پـژوهش  
هاي  غزل در  )، رديف1390 نژاد (صادقي» هاي سنايي و خاقاني شناختي رديف در غزل سبك

رديـف در  كـاركرد  «ژوهش  اين دو شاعر ازنظر دستوري بررسي و مقايسه شده است. در پ
 يـف در غزليـات مولـوي بررسـي شـده اسـت      دنيز برخي از كاركردهاي ر» غزليات شمس

» نگاهي به رديف و كاركردهاي آن در شعر خاقاني«در مقالة  .)1391 محمدي و پور حسن(
غيرمـردف و انـواع    و اشـعار مـردف   ،شيوة آماري به ،)1392 (روحاني و عنايتي قاديكلايي

عطار ديوان كاربردهاي هنري رديف در «رديف در شعر خاقاني بررسي شده است. در مقالة 
) كاركردهاي هنري و بسامد دستوري رديف در اشعار 1396 افراخته (مدرسي و» نيشابوري

عراق تاكنون بررسي نشـده   ادبي ةحوزعطار بررسي شده است. اما رديف در شعر شاعران 
هاي  شده در پژوهش بررسيبر محورهاي  علاوه ،مقالهكه نگارندگان در اين  ضمن اين .است

نيز توجه  سبك عراقيمشابه، به اغراض غيرادبي و نامتعارف و منفي رديف در شعر شاعران 
  .اند نپرداختهها  آن بهها  پژوهشكه تاكنون در ساير اند  داشته

  
 قروش تحقي. 5

ابتـدا تمـامي    كـه در تحليلي انجام شده است. بـدين شـرح   ـ  شيوة توصيفي بهاين پژوهش 
، اصـفهاني  بن عبـد الـرزاق    محمدالدين  جمالهاي انوري ابيوردي،  اشعار مردف در ديوان
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الدين اصفهاني استخراج شده و سـپس از دو جنبـة صـوري و     كمالو  ،الدين فاريابي ظهير
ترتيب كه ازنظـر محتـوايي انـواع كاركردهـاي      ده است. بدينمحتوايي بررسي و تحليل ش
يف در شعر اين شاعران بررسي شده است و ازنظر صـوري  دمختلف هنري و غيرهنري ر

و بررسي آماري شده و در قالب چند جدول ارائـه و  بندي  دستهها  نيز نوع دستوري رديف
  حليل شده است.ت

 

 ملاحظات نظري. 6
رديـف در شـعر    كـارگيري  بـه با رواج و تكامل غزل،  زمان مه ،هجري قمري در قرن ششم

ماهيت و موضـوع   علت شاعر به كه گفتتوان  مي. در توضيح علت اين امر ودش مي تر يشب
 نيـاز دارد.  تـري  بـه موسـيقي بـيش    ،براي انتقال اين عاطفـه  ،عاطفي و احساسي قالب غزل

تا تأثير شـعرش را  گيرد  ميتر بهره  بيشيكي از ابزارهاي موسيقي  مثابة رو، از رديف به اين از
ترتيب، با تغيير سبك شعر فارسي از خراساني به بينابين و سپس عراقي  دوچندان كند. بدين

تـوان   را مـي اسـم و ضـمير    و تغيير در تنوع كاربردهاي رديف از فعل ساده به فعل مركـب 
هنري و حتي  و اييبا برخي تحولات و كاركردهاي محتو . اين تغييرات صوريمشاهده كرد
  پرداخته خواهد شد.ها  آن پژوهش به تمام ةادامكه در اند  راه همغيرادبي نيز 

  
  گيري رديف در شعر شاعران حوزة ادبي عراقكار ادبي بهاغراض غير 1.6

مشخص شـد   م هجري قمريقرن ششدر  پس از بررسي ديوان اشعار شاعران حوزة عراق
هنـري و كاركردهـاي    ـ ـ هـاي ادبـي   براي افزايش جنبه فقط كه گاه اين شاعران رديف را نه

زبـاني   بـرون اثر خود، بلكه براي نيل به برخي اهداف شخصـي غيرهنـري و    ختيشنا زيبايي
  شود. در ادامه بررسي مي غراضاين ا ترينِ اند كه مهم كار برده به

 شاعرانه نمايش طبع 1.1.6
انتخاب رديف دشوار براي علت د در اغلب موار ،جز در مواردي چون تفنن هنري و ادبي

كـه گـاه    جـايي  تـا  ،ذاتي خود استقريحة نمايش قدرت طبع و  هجري شاعران قرن ششم
شـاعران  دشـوار اسـمي بـر    هـاي   رديفسبب هنرنمايي در آوردن برخي  بهويژه  شاعران به

ضمن بازي هنري با رديف بـه آن  هايشان  چكامهو حتي در مطاوي ورزند  ميتفاخر  ديگر
  كنند: ن مياذعا



 73   رديف و كاركردهاي آن در شعر شاعران حوزة ادبي عراق

ــاي    آورد روزگــارم در پــاي و پــيش از ايــن ــارزار پ ــه گــه ك ــا مــن نداشــتي ب  ب
 كــردم رديــف شــعر بــدين اعتبــار پــاي   يك ره در پاي چـون فتـاد    هكار سخن ب

ــار  ــر روزگ ــتب ــانان  دس ــيفش  ست مرا چون چنار پايا كه در گل آن  با   روم  هم
 پايشمار  بيدود كه شدش  هميكنون وا   شعر بنده روان بود خود چـو آب پاي  بي

ــه  ــه در صــحن بادي ــتران قافل  هرگز كسي نداشت چنين بر قطـار پـاي     چــون اش
  )122 :1348 اصفهاني الدين كمال(

و به نازد  ميبه اين انتخاب آورد  ميرا » شكر«اي ديگر وقتي رديف  قصيدهالدين در  لكما
  كند: آن تفاخر مي

 روزي كــه پــود مــدح آرم بتــان شــكر   ي تـو من نيز هم ببـافم خـاص از بـرا   
 ور بنـان شـكر   بر كارگـاه هـيچ سـخن      زين جامة غريب كه هرگز چنان بافـت 
 نقش خيال مدح و طرازش بيان شـكر    طرزي ز نو كه كهنه نگردد به روزگـار 

  )88همان: (

و  علاقة وي به التزامـات دشـوار  : «بنويسدهمين امر سبب شده است كه صفا دربارة او 
  ).437: 1374 (صفا »توجه است قابلهاي مشكل  آوردن رديف

  اظهار ارادت به ممدوح 2.1.6
تا تكرار پياپي آن در پايان تمـام  دهند  ميگاه شاعران نام ممدوح را رديف شعري خود قرار 

توجه    جلباست كه غرض اصلي  واضحو  نشان دهدبه ممدوح  را ها آن ابيات شعر ارادت
الـدين در مـدح    جمـال دريافـت پـاداش اسـت. بـراي مثـال،       عاقبـت و و رضايت ممدوح 

  :سراييده است اي قصيده با اين مطلعو  »جهان«پهلوان با رديف  جهانالدين  نصرت
 دست حكم تو داده فلك عنان جهان  به   زهي به نفحة عدل تو زنده جان جهان

  )275: 1320 اصفهاني الدين جمال(

 سراييده و» تكين طغرل«تكين با رديف  الدين طغرل عضد انوري دو قصيده در مدح ملك
  ست:چنين ا ها آن مطلع

 تكـين  جاودان منصور بادا رايت طغرل   تكــين طغــرل اي جهــان را ايمنــي از دولــت
  )311: 1389 (انوري
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 تكين شحنة دين خنجر طغرل   تكـين  اي درِ شاهي درِ طغرل
  )314: (همان

  نرقابت شاعرا 3.1.6
كـه   آنهاي دشوار برآينـد يـا    عهدة التزام بايست از شاعران مي«هجري قمري  در قرن ششم

رقابـت   .)233: 1378 (صـفا » هاي سخت اسمي و فعلي در قصايد خود انتخاب كنند رديف
 ويـژه  ، بـه سـان  يـك هـاي   رديـف اشـعار بسـياري بـا     سرودندر اين عرصه سبب  تنگاتنگ
اسمي هاي  رديفكه  چنان هاي شعر اين دوره شده است. در ديوان ،هاي اسمي مشابه رديف
در شـعر تمـامي    ،»چشم و دل و پاي و دست«و  ،»آتش و آب«، »آب و آتش«چون  دشوار،

گاه اين رقابت سبب خلق اشـعاري زيبـا و    ،شود. البته شاعران حوزة ادبي عراق مشاهده مي
، »آتـش و آب «بيتي با رديف  29اي  الدين در قصيده جمال ،براي مثال ؛هنرمندانه شده است

بـا دو   هـا  كمـك تناسـب و تضـاد آن    هبرا تكرار كرده و » آب و آتش«آن بار دراثناي  هجده
بـراي  هاي كنايي بديع و زيبايي ساخته است ( نظيرها و استعاره مراعات، »باد و خاك« عنصر

 طبـع دادن  نشـان  قصـد  بهها  اين ةهم .)47: 1320 اصفهاني الدين جمال مطالعة آن، بنگريد به
  است.  شاعريآزمون  در فرازبودنافكني و سر حريفشاعري و 

  شاخصة سبك فردي 4.1.6
هاي سبكي  گاهي تعمد شاعر در تكرار و كاربرد يك يا چند رديف آن را به يكي از شاخصه

خـاطر او بـه كلمـة     تعلقها  ، بررسي رديفالدين كمال ديواندر  ،تبديل كرده است. مثلاً وي
 شتشـبيهات بـه   مشـبه شمار شـمع را   بي يكه در موارد را نشان داده است. ضمن اين» شمع«

چهار رباعي با رديف شمع سروده است كـه نشـان از سـبك شخصـي وي دارد      و برگزيده
 ،842 ،841، 840، 839، 804 :1348 اصـفهاني  الـدين  كمال تر، بنگريد به براي مطالعة بيش(

843، 845، 846.(  

  و صلهكسب منفعت  5.1.6
بـراي   سـت انگيـزة مـادي او   گاهي انگيـزة درونـي شـاعر از سـرودنْ     ،اين سبكاشعار در 

كننـدة رديـف اسـت. در     تعييندر رديف پنهان است و حتي كه  يابي به صله و انعام دست
صورت ضمني يا آشـكار بـا قـدرت شـاعري خـود ممـدوح را بـرآن         بهشاعر  ،اين موارد

كه براي جشـن عروسـي     هنگاميالدين  كمال ،كند. مثلاً هايش تمكين دارد تا از خواسته مي
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گزينـد   مـي بررا براي قصيدة خـود  » شيريني«رديف  ،درخواست شكر دارد خود از ممدوح
دارد كـه درظـاهر   » دست«اي با رديف  قصيده چنين، هم). 298: 1348 اصفهاني الدين (كمال

 و كنـد  نديشـي اشـاره مـي   ا در رديـف  شبه هنـر  امااست،  اييدهسر مد ممدوحآ براي خوش
سـوي تـو    بـه را انتخاب كردم و با اين كار دست نياز » دست«گويد كه رديف  مي وضوح به

  به گوهري شاهوار از تو دست يابم:گشودم شايد كه 
ــار دســت    نداد است شعر من ايرا كه مي  سردستي  ابكــار فكــر برحســب اختي

ــول بخشــش   ــر قب ــيبه ــو ب ــاي ت  ام بـر قطـار دسـت    بنگر چگونه داشـته    انته
 وار دسـت  شعري كه يافت بر گهر شاه   ز دسـت ام  برآوردهام به دست و  آورده

  )118: (همان
  
  كاركردهاي هنري رديف در شعر شاعران حوزة ادبي عراق 2.6

بر  علاوه ،ها آن دهد كه استفاده از رديف در شعر شاعران سبك بينابين نشان مي بررسي ديوانِ
درادامـه   ادبي، كاركردها و نمودهاي هنري و ادبـي گونـاگون دارد كـه   اغراض فردي و غير

  بررسي و تحليل خواهد شد.ها  آن ترينِ مهم

  فراهنجاري در كاربرد رديف 1.2.6
 »قافيـه  ةمعنـي بعـد از واژ   هـم  ةتكرار يـك يـا چنـد كلم ـ   «ف را رديترين تعريف،  در ساده

همگوني كاملي است كه از «تر رديف  دقيق بيان به؛ يا )116: 1372 وحيديان كاميار( گويند مي
هـاي   سان و بـا نقـش   با توالي يك )واژه، گروه، بند، جمله(تكرار يك عنصر دستوري يگانه 

سان در پايان مصاريع يا ابيات يك شعر بعـد از قافيـه    و معنايي يك ،صوتي، صرفي، نحوي
تكميل موسيقي كناري  فردي ترين كاركرد ادبيِ اصلي .)33: 1360 شناس حق( »آيد پديد مي

سان يـك يـا چنـد     كاربرد رديف بدين شكل و التزام به تكرار يكجاكه  ازآن اما ،قافيه است
كند، شاعران سـبك   يت را نيز براي شاعر ايجاد ميدناچار نوعي محدو بهكلمه در پايان بيت 

كـه   شـته اسـت  داوا شدة آن تعريفبينابين را در مواردي به استفاده از رديف فراتر از هنجار 
  .باره توضيحاتي در ذيل آورده شده است ايندر

  آميختگي رديف و قافيه 1.1.2.6
در  ،امتزاج«ناميده است: » امتزاج«آميختگي رديف و قافيه را  الافكار بدايعكاشفي در 

» هـم ممتـزج سـازند    بهآميختن است و در اصطلاح آن است كه رديف و قافيه را  ،لغت
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هاي امتزاج است كه وقتـي   ركاربردترين نمونهاز پ» است« فعليِِ يفد). ر188 :1369 (كاشفي
. ايـن  آميـزد  مـي درمعمـولاً بـا قافيـه     ،بيايـد » a, u, i« هـاي مختـوم بـه مصـوت     پس از قافيه

شـود. در نمونـة ذيـل از انـوري،      هنجارگريزي در شعر شاعران حوزة ادبي عـراق ديـده مـي   
 »برخاست«هاي  با رديفها  آن شدن رديف همو » كجاست« و» غوغاست«هاي  رديفآميختگي 

  آشكار است:» راست«و 

 )48 - 46: 1389 (انوري

اما در ميانة  ،كند ميآغاز » گوش«و رديف » ر َ- «شعري را با قافية  بيت اولِ فاريابي ظهير
  :برگزيده استان را رديف قصيدة خود شعر از مجموع رديف و قافيه يك واژه ساخته و هم

ــر   ــار ب ــين عنبرب ــي زلف ــوش نه  حــديث مــا نيــاري هــيچ در گــوش   گ
م چون خواب خرگوشا بازي به روبه   نـدهي كوي تـو باشـم گرچـه     سگ 

 )107: 1381 فاريابي ظهير(

 تغيير زمان در رديف فعلي 2.1.2.6

ز از تسلط معنوي رديف، زمـان  نواخت و گري هاي يك رديفبراي رهايي از التزام  ،شاعر
گفتـة شـفيعي    بهكه قصيده ذورديفين شود. شود  ميو اين سبب  دهد تغيير ميرديف فعلي را 

الدوله  كاظمندرت در شاعراني چون  بهاست كه هايي  بدعتاين نوع كاربرد رديف از  ،كدكني
اسـت   و مولـوي ديـده شـده    قرن ششم هجرياسماعيلي  اعرانحسن نامي از ش و اصفهاني

در  اسـماعيل  الـدين  كمـال شـاعران موردبحـث،    مياناز). 148 - 147: 1380 شفيعي كدكني(
زيركانـه و   ،البته. است تغيير دادهمضارع » آيد مي«زمان ماضي را به » آمد مي«رديف اي  قصيده

ــهر پ ــه و پشـ ــغله و پرفتنـ ــترمشـ  رغوغاسـ
 ســيد و صــدر جهــان بــار ندادســت كجاســت 

 دير شد دير كه خورشـيد فلـك روي نمـود   
زمين ناپيداسـت  چيست امروز كه خورشيد 

 شد ز قضا ممكن نيسـت  برونچه توان كرد 
 ره برخاسـت  بيفشاند و به يك دامن از عمر
 كي دهد كار جهان نور و تو غايب ز جهـان 

 هم هردو كجا آيد راست بهشب و خورشيد 
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بودن  يمن خوشاين تغيير زمان رديف از گذشته به حال را به علت هنرمندانه با حسن تعليلي 
  :سرايد ميآن  دربارة دهد و راني ممدوحش است، نسبت مي كه روزگار حكم ،الزمان ح

 آمـد  مـي كـار   بـه كه آنم از پي چيـزي     رديف شعر دگر كردم از پـي مـدحش  
 آمـد  مـي گوار  كه اين ايام چنين خوش   براي فال ز ماضـي شـدم بـه مسـتقبل    
ــكار      زهي رسيده به جايي كه پيش خاطر تو ــپهر آش ــان س ــه نه ــيهم ــد م  آي
ــايي   ــال عمرفرس ــو در ابط ــاعي ت  آيــد  مــي روزگــار   ةخــلاف قاعــد    مس

  )222 :1348 اصفهاني الدين كمال(
شاعر با تغييـر فعـل از    ،شناسي ادبي ازنظر هنري و زيبايي ،اديبانه جز اين حسن تعليلِ

افـزوده اسـت    ، بـر تحـرك و پويـايي شـعرش     داردكه اسـتمرار زمـاني    ،ماضي به مضارع
  ).255: 1385 كدكنيشفيعي (

  تغيير معنايي در رديف 3.1.2.6
ايـن اخـتلاف در    چه . چنانهم اختلاف معنايي دارند ها با رديف ،گاهي در برخي اشعار

، پسنديده نيسـت  ،ولي اگر آشكار باشد ،مجاز است ،حركت و حروفي باشد كه پنهان بماند
طوسـي  نصـيرالدين  (ه اسـت  دانسـت آن را از عيوب قافيـه  الدين  نصير   خواجهطوركه  همان
 ،شود. براي مثـال  . چنين امري در برخي از ابيات شاعران اين دوره مشاهده مي)159: 1369

» هسـتم «اما در بيت سـوم بـا مخفـف     ،شناسة فعل است» م«در دو بيت اول  ،در نمونة زير
  رديف شده است:

 اين و آن رسـتم  قبولِ وز بند   زهد و توبه دربسـتم  آخر درِ
 وز بادة ناب توبـه بشكسـتم     پردة چنگ پـرده بدريـدم  بر 

 در مصطبه گاه عاقـل مسـتم     در بتكــده گــاه مــؤمن گبــرم
 )454: 1389 (انوري

اند  از اين اصل هنجارگريزي كرده و هرجا كه خواسته دار نامبسياري از شاعران  ،درواقع
شـعري  سـنت  ورت يـك  ص ـ بـه اند و حتي آن را  كار برده بهيك رديف را با معاني مختلف 

دانسته  اين نوآوري را بدعت ،الاشعار  معياردر  ،الدين طوسي خواجه نصيركه  چنان اند. درآورده
)؛ 156: 1369نصيرالدين طوسي ( »بدعت كه مقبول و لطيف بود، نوعي صنعت باشد« است:

زبـاني  اي ه قابليتتغيير معنايي در رديف سبب استفاده از تمام  ،زيرا در برخي از اين موارد
  شود: ميهاي ذيل،  ، مانند مثالها و مجازهاي تازه سازي و خلق تركيب ازطريق واژه
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  )409: 1389 (انوري

  )82: 1348 صفهانيا الدين (كمال

  رديف مياني 4.1.2.6
اما گاه در برخي از  ،قافيه است ةكلمرديف در پايان مصرع و پس از  آوردن رايجقاعدة 

چه از انـواع اعنـات اسـت، بـر      اگر ،آورده شده استها  مصرع نيماشعار اين دوره رديف در 
بـر   علاوه ،در ابيات زير انوري ،افزايد. براي مثال لذت و زيبايي موسيقايي و بصري شعر مي

  ها تكرار كرده است. مصرع نيمرا نيز مانند رديفي در » تو«، واژة »دگران«رديف 
 تو و تـو يـار دگـران    غمِ من يارِ   گشته از تو كار دگران ساختهاي 

كنـار دگـران   از بهر تو و تـو در    ر ز خـون ديـده  من كرده كنار پ 
  )699: 1389 (انوري

  ديف از پيشوند فعلساختن ر 5.1.2.6
بـا   ،اي با مطلع زير آمـده اسـت كـه شـاعر در آن     قصيدهاسماعيل  الدين كمالديوان در 

 از يك فعل پيشوندي رديف و قافيه ساخته و سبب شده اسـت زمان  هم ،جايي پيشوند به جا
آمـد،   از فعـل مـي  پيش و رايج صورت  بهكه اگر اين پيشوند  آن . حالاين قصيده مردف شود

  :شد ميردف نشعر م

 خـــوش بســـوخت  خـــوشآتـــش هجـــر تـــوام   
 شـدن)   تـوان گذشت (بيش از حـد   از سر آب اندوه توام

 كــــــس از عاشــــــقان هــــــيچنگــــــذرد بــــــر 
 دادن) رخآمدن/  پيشآنچ دوش از عشق بر چاكر گذشت (

ــا ديـــــــده ــاندام در پـــــ  ي او گـــــــوهر فشـــــ
 بگذشــت بــر گــوهر گذشــت (عبــوركردن) تــا چــو مــي

 آن زلـــــف خميـــــده را اگـــــر راســـــت كـــــنم    
 كردن) درستكردن/  صافزو كار دل خسته مگر راست كنم (

ــس  ــنگبــ ــرهدل و  ســ ــان چيــ ــك ا  زبــ ــت وليــ  ســ
 كــردن) مســتقيمزر راســت كــنم (  بــهروزي چــو تــرازوش 
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 اختيـار ز مقصـود خـود نمانـد بـاز      هب   كسي كه دست چپ از راست داند باز
  )242: 1348 اصفهاني الدين كمال(

است. در » فشاند باز«و ، »ستاند باز«، »چشاند باز«هاي اين قصيده  قافيه و رديف ازجملة
رديـف  كـه   نـان چ ،شود اختلاف معنايي هم ديده مي در فراهنجاري ،هاي اين قصيده رديف

بـوده و فعـل پيشـوندي    » پـس «ي امعن ـ بهاي مستقل و  واژه» ستاند باز«در فعل مركب » باز«
  .رود شمار نمي به

  ذف قافيه و رديفح 6.1.2.6
قافيـه و   آوردنِ گريز از سـنت متعـارف   انوري ديوانهاي خاص در  يكي از فراهنجاري

 ،در ايـن مـوارد   ،مردف است. البتـه رديف در انتهاي مصرع اول بيت آغازين غزل يا رباعي 
آوايـي واج يـا    حروفـي و هـم   حاصل از هم هاي لفظيِ بازي مدد هزيبايي و ب بهشاعر توانسته 

ساختن جناس و موسيقي برخاسته از  و مصرع با واژة رديف هاي پاياني آخرين واژة نيم واج
 ايـن  در وس كنـد. رنگ و نامحس ـ نظر مخاطب كم بود در قافية كناري را در نقص و كم ،آن

  شود: باره، شعر زير آورده مي 
 نالـد  ميوز جور توام زمان زمان    كه زمانه جـز بـدي نسـگالد    آن با

 نالـد  مـي از منت ترياك خسـان     دلنالـد   نمـي از خوردن آن زهر 
  )220، 213، 200، 195هاي ش  چنين بنگريد به همان: غزل ؛ هم977: 1389 (انوري

  امعن ئد و بيهاي زا رديف 7.1.2.6
ركـردن  بـراي پ  فقـط كه  كار برده شده بههايي  رديف يگاه ،قرن ششم هجريدر اشعار 

  كند: اي وارد نمي معناي شعر لطمه  بهوزن شعر بوده است و حذف آن 
 چون حركت به شاخ شمشاد اندر هم   زلفــش ديــدم بــه جنــبش بــاد انــدر

 ـ هم   تافـت رخـش   در جامة كـارزار مـي   مغـز پـولاد انـدر      هچون گوهر ب
  )842: 1348 اصفهاني الدين كمال(

كه شعر  ضمن اين ،»درواقع«سابقة  رديف قيدي بديع و بيفاريابي،   از ظهير ذيلدر نمونة 
نقص معنايي و  باعث را ذورديفين كرده است كه خود نوعي التزام و اعنات است، حذف آن

  :نشده استموسيقايي در شعر 
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  )247: 1381فاريابي  ظهير(

  پوشاندن عيب قافيه 2.2.6
رنـگ شـود.    گيري از رديف سبب شده است كه برخي عيوب كاربرد قافيـه كـم   بهرههي، گا

  را مخفي كرده است:» ياري«تكرار رديف تكرار قافية  ،در شعر زير ،براي مثال
ــاق دل در ه ــه آف ــد م  در همه روي زمين ياري نمانـد    داري نمان

ــد    انـد  بيگانـه گويي آخر اين همـه   ــاري نمان ــدانم آشــنا ي  ايــن ن
  )431: 1389 (انوري

 اسـت،  قافيـه  كـه  ،»ميـان «تكـرار واژة  اسـت   تكرار رديف سبب شده ،در مثال ذيل
  نباشد:محسوس 

 توصل تو بقاي جاودان اس ـ   عشق تو قضاي آسمان اسـت 
 تا پاي غم تو در ميـان اسـت     دستم نرسد همـي بـه شـادي   

 صد خردة عشق در ميان است   چــين زلفــتهــاي  زاويــهدر 
  )403: (همان

  تناسب رديف با مضمون 3.2.6
 برجسته مضمون ،ويژه در رديف به ،كه در شعر اوگذارد  مي اثرچنان بر شاعر  يگاه موضوع

او  يهـا  شـادي  غم و انـدوه يـا   يا مشرب فكري شاعرتواند انديشه و  مي مضمونشود.  مي
نوايي موسيقي كناري با عاطفة برآمده از مضمون  نهايت هماهنگي و هم ،باشد. در اين موارد

بـراي  اي  قصـيده الـدين در غـزل و    كمـال . براي مثال، شود عيان مي ،در رديف ويژه به ،شعر
را آورده كه با فضـاي  » گذشت«تنگي از فراق او رديف  مضمون آرزوي ديدن ممدوح و دل

اين امر انديشيده است و اتفـاقي   به دهدبكه نشان  كلي شعر كاملاً متناسب است و براي اين
مضمون و انتخاب رديف  به آگاهي از اين حسن تناسبِ ،صنعت حسن تعليل مدد به، يستن

  اشاره كرده است:

 دان اسـت درواقـع  لبش چون غنچة تصوير خن ـ
 سخن زان غنچه مرواريد غلطان اسـت درواقـع  

 از عمــر مــن دو ســال گذشــتآرزوي تــو در 
 كـه بـر چـه حـال گذشـت     گونه ندانم  كه هيچ
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  )531 :1348 اصفهاني الدين كمال(

را  رديفگزينش با مضمون  تناسب كليِ ، رعايتشاعران اين دورهديوانِ با تأمل در 
دينـي،  مضـامين  در سرودن قصايد بـا   اصفهاني الدين جمال ،براي مثال توان دريافت. مي

كه نياز چنـداني  ها،  خطابو ها  ها و مناظره  جوابيا در توصيف بناها  ،پند، موعظه، لغز
 »رديف«كردن مطلبي بوده، از  فقط منظومبه جنبة شعري و عاطفي نيست و هدف شاعر 

 بـرانگيختنِ  مرادش سراييده و مرثيه و سوگواريهايي كه در  قصيده اما ،بهره نبرده است
از رديـف  داشـته،   نيـاز  تري به موسيقي بيش و است بوده عواطف و احساسات خواننده

  است. بهره برده

  تخيل و انديشة شاعر گرِ رديف هدايت 4.2.6
و سبب گردد  ميرديف چون نقطة پرگاري است كه انديشه و تخيل شاعرانه پيرامون آن 

بديع ساخت تركيبات و اصطلاحات و ، واژگانجديد، گسترش دامنة هاي  مضمونخلق 
، گيـرد  مـي عنوان رديـف جـاي    بهدر ذهن شاعر اي  كلمهوقتي « ترتيب كه شود. بدين مي

و نقـاط مـبهم ذهـن و    زند  ميجديدي هماهنگ با آن در ذهن شاعر جرقه هاي  مضمون
 (طالبيـان و اسـلاميت   »شـود  مـي كامـل   ،صورت تدريجي هبشاعر تا پايان شعر، انديشة 

فراوانـي از ايـن ويژگـي ديـده     هـاي   نمونـه ). در اشعار شاعران سبك بينابين 13: 1384
، مفاهيم و تركيبات نـابي چـون   »نرگس«الدين با رديف اسمي  كمال ،. براي مثالشود مي

، »مـاش نـرگس ج «، »كردنررزديده پ«، »بودن نرگس زعفراندهان «، »بودن نرگس ور تاج«
را سـاخته  » كردن نرگس دان جرعهسر كاسة «و  ،»داري نرگس كلاه«، »ساني نرگس بيضه«

در سطحي فراتـر از يـك قصـيده     گاهي، . حتي)100: 1348 اصفهاني الدين كمالاست (
 121تـا   112در صـفحات  كـه   چنـان  ،به اين تناسب رديف و مضمون قائل شده اسـت 

را » پـاي «و  ،»دست«، »چشم«هاي  كاملاً تعمدي رديف ،ة متواليدر چند قصيد ،ديوانش
ــا  ــده و ب ــراري برگزي ــينبرق ــامضــامين و هــا  آن تناســب ب ــاتي زيب ــدني تركيب  و خوان

  است. ساخته

 كنم كه هـرروزي  دو سال چيست؟ غلط مي
ــزار  ــت ه ــاي فراق ــال گذشــت ز روزه  س

ــامي    ــار ناك ــن روزگ ــذرد اي ــه بگ ــر ك  مگ
 ـام  كردهرديف شعر از آن   فـال گذشـت    هب
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  ايجاد صور خيال 5.2.6
و  انگيـزي  يـال خترين ابزارهاي  تواند از مهم مي ،بر كاركرد موسيقايي و معنايي علاوه ،رديف

فعلـي يـا    هـاي دشـوارِ   ويـژه در مـواردي كـه آوردن رديـف     بهشعر باشد؛  در تصويرسازي
بـه   ادامـه،  . درآفريند ميدر شعر  را بديع هاي هكنايها و  استعاره و ها اسمي تقابلهاي  رديف

  .شود ميرديف اشاره  باشده  ساختهچند نمونه از صور خيال 

  سازي تضاد و تقابل 1.5.2.6
تضاد و تقابل بين رديف  عراقي، برقراري شاعران سبكاز كاركردهاي رديف در قصايد 

هاي ديگر در محور افقي همان بيت يا در محور عمودي و بين تمـام ابيـات قصـيده     با واژه
است كه شاعر » پاي«با رديف اسمي اي  قصيدهالدين  كمال ديوان 119در صفحة  مثلاً،است. 

رسد  مي نظر به بعيد ورا آورده است » دست«بار واژة   هنُ» پاي«در پانزده بيت اول در تقابل با 
سـراييده  » برخيزد«يك غزل و يك رباعي با رديف فعلي  اصفهاني الدين جمالاتفاقي باشد. 

تكـرار  ويـژه بـا    بـه  ،تضاد بين رديف و سـاير كلمـات و تركيبـات شـعر    ها  آن كه در است
بـر رديـف محـور     تنـي مب داسـت و همـين تضـا    بـارز  ،»نشستن«هاي مختلف فعل  صورت

  دو بيت رباعي شده است:  آفريني در هر مضمونتصويرسازي و 
 گه كه ز پا نشسـت برخيـزد    كان   دل را همه آن ز دسـت برخيـزد  
 تا خود به كدام دسـت برخيـزد     از هجر تو دل درآمدست از پاي
 تا از سر هرچه هسـت برخيـزد     كس با تو شـبي ز پـاي ننشـيند   

 چون ديد كه دل ببست برخيـزد    وي بنشــيندر گشــادهوصــل تــو 
 )492؛ براي نمونة ديگر، بنگريد به همان: 451: 1320 اصفهاني الدين جمال(

  سازي تناسب 2.5.2.6
بـا آوردن رديـف    ،شود. بـراي مثـال   ديده مي تر بيش اسميهاي  رديفدر  سازي تناسب

در شعر شاعر ها  واژهش از ساير بي »چشم«و ، »سر«، »دل«متناسب با آن مثل هاي  واژه، »پاي«
نظير   مراعاتصنعت  ، مانند نمونة ذيل،در اغلب ابيات شعر كه شود مي سببشود و  ديده مي

   برقرار شود:
 چون شانه بر تراشـد از سـر هـزار پـاي       هر دل كه يافت در سر آن زلف مدخلي
ــدارد در ايــن د   چشم تو ناتوان و چو يازد به تيغ دسـت  ــا او كســي ن ــايب ــار پ  ي

  )119: 1348 اصفهاني الدين  (كمال
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  رد العجز علي الصدر 3.5.2.6
 بـوس نباشـم بيـار پـاي     دسـت من اهل    بوس تو يازد دهـان مـن   دست  بهگرچه 

ــاز   ــر ب ــد مگي ــوي تفق ــرم ز ك ــاي ك  نتوان گرفت باز خود از خاك خوار پاي   پ
  )121: (همان

  رد الصدر الي العجز 4.5.2.6
 فلك خطاب تو كرده خدايگان جهـان    رده سـتارگان فلـك  جهان نثار تـو ك ـ 

  )247: 1320اصفهاني  الدين جمال(

 در كلمات رديف در ابتـدا و  سانِ مشخص است كه مبناي دو صنعت اخير بر تكرار يك
  هاست. و مصرع ها انتهاي بيت

  تشبيه 5.5.2.6
   بهترين نمونه براي اين كـاربرد خـاص و متفـاوت   ربـاعي از   يـك  تشـبيهي از رديـف

را  »هسـتي « و »مثـل «و » شبيه«ي امعن به» ماني مي«تشبيه  كه ادات است اصفهاني الدين جمال
بهـره  ازنظر محتـوايي از صـنعت تشـبيه     كه بر اين افزون و كار برده است بهرديف  صورت به

 در هر مصرع از اين رباعي، تشبيهي را به ذهـن  ،»ماني مي«ازنظر زباني و لفظي رديف  برده،
  :كند ميتداعي 

 مـاني  زن مـي  تيغدر كينه به مهر    مـاني  در لطف بـه نكتـة سـخن مـي    
 مـاني  ي به خويشتن مييدر نيكو   مـاني  دري به اشك مـن مـي   پرده در

  )500: 1320 الدين اصفهاني جمال(

  مكنيهارة استع 6.5.2.6
دهد  ر مياسمي آن را مركز تصويرسازي بيت قرا  بخشي به رديف شخصيتگاه شاعر با 

و به آن حركـت   كند ميرديف را از حالت انفعالي خارج  افزايد و مي انگيزي شعر خيالبه و 
شاعر با  كه رسد نظر مي به انوري ديوانزير از شعرِ حتي در مواردي چون  .دهد و پويايي مي
شـعرش را از چـپ بـه راسـت     » روزگار«بخشي و كاربرد استعاري رديف اسمي  شخصيت

رديف است كه به مضامين و تصاوير ابيات شكل و جهت  جا، در اين رواقع،د .سروده است
  داده است:
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 اقبال را به وعده وفـا كـرد روزگـار      حبل متين ملك دوتا كـرد روزگـار  
 وآن را قرين نشوونما كرد روزگـار    در بوستان ملك نهالي نشاند چـرخ 

  )169: 1389 (انوري

  حسن تعليل 7.5.2.6
اما نـوع   ،يك امر است  توجيهآوردن دليل هنري و غيرواقعي براي  حسن تعليل صنعت

كـه بـه    كـار رفتـه   بـه  حوزة عراق قرن ششم هجري قمريخاصي از حسن تعليل در شعر 
انتخاب رديف مربوط است و در آن شاعر براي توجيه علت استفاده از رديـف خاصـي در   

الدين دربارة گزينش  كمالاي كه  ه؛ مثل علت اديبانگيرد ميشعرش از آراية حسن تعليل بهره 
  است:آورده براي يكي از اشعارش » نرگس«رديف اسمي 
 رديف شعر مـن آمـد ز همگنـان نـرگس       ستا رتَ كه دو چشمش قفاي شعر براي آن

 )10: 1348 اصفهاني الدين كمال(

  ارصاد و تسهيم 8.5.2.6
ه بـا شـاعر احسـاس    هنرمندانه پرداخته شده است كه خوانند چنانگاهي مضمون شعر 

كـه مخاطـب    اي گونـه   بـه  ؛شـود  ميدر سرودن شعر اه ر هم صدا و هم با او و كند مييگانگي 
را حدس بزند. هرچـه رديـف    منظوم با خواندن چند كلمة آغازين شعر ادامة كلامِتواند  مي

  : تر است اين اتحاد و هماهنگي بين شاعر و مخاطب بيش ،تر باشد طولاني
 كه تـو ديـدي   چنان همديده گهربار    كه تو ديـدي  چنان همدلم اي يار  بي

 كه تو ديـدي  چنان همهست گرفتار    در كف عشق تو جان ممـتحن مـن  
  )484: 1389 (انوري

 دريغا روزگار من ،سر عهد من يك شكستي   دريغا روزگـار مـن   ،من برگشتي اي دلبر ز
 دريغـا روزگـار مـن    ،جفا كـردي كردم  وفا   عنا كردي به هجرم مبتلا كـردي  تدلم جف

  )477؛ براي نمونة ديگر، بنگريد به همان: 474: (همان

  تكرار چشمي 9.5.2.6
ها و يكي از نمودهاي موسيقي درونـي   ها و مصوت تكرار صامت صنعت جناس حاصلِ

 ةگفت ـ بـه و » جنـاس نـاقص  «قـول همـايي    بهكه  ،است. گاهي شاعر نوعي از جناس را شعر
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هاي رديف  )، با استفاده از شباهت حرف90 - 89: 1383 است (شميسا» حروفي هم«شميسا 
آوايـي شـنيداري، ازنظـر ديـداري      همبر  علاوه ،كهسازد  ميديگر كلمات بيت  هاي با حرف
در » عـالمَ و ، علم، عـالم «و جناس ناقص » جهان«بخش است؛ جناس تام  لذتنواز و  چشم
  :اند از اين دست زير هاي بيت

 دار از جهان جهـان  جهانچون تو نخاست    ملك طبع در گمان گماننگشت چون تو 
  )274: 1320اصفهاني  الدين جمال(

 لـم كـم ع  و بـيش تصرف تـو   تحتدر    واجبي چو مردان غم علم هاي خورده ب
ــال   در عمـــر دمـــي نـــازاده الا دم علـــم ــم ع ــالَ ه ــم ع ــالمي ه ــمم عم ع  ل

 )659: 1389 (انوري

  احساس شاعر گر نرديف بيا 6.2.6
با ديگر ابيات ها  آن هاي اسمي و فعلي و ارتباط و تناسب تأمل در رديف ،متني درون لحاظ به

فراتـر از مـتن، ايـن تأمـل      ، امـا تناسب رديف با مضمون كلي باشدگر  نمايانتواند  مي شعر
كـه   گـاه   آنزيـرا   را عيان كند، هوا و روحيات شاعر و حال ،بدون خواندن كل شعر ،تواند مي

حال او باشد  و حسگر  هايي كه بيان براي بيان شادي و سرور خود از رديف، شاعر شاد است
كند كـه   هايي بيان مي رديف دنگزيبرتأثر خود را با  ،كه غمگين است  هنگامي برد و بهره مي

هـاي فعلـي و    رديـف   شاعران حوزة ادبي عـراق در مرثيـه   ،اين احساس باشند. مثلاًگر  بيان
  :اند كار برده را به »برفت«و  ،»رفت«، »نماند« ،»اكخ«اسمي 

  )969: 1348 اصفهاني الدين كمال(
زدگي و نااميـدي   تواند بدون خواندن شعر احساس دل مي» آمدم سير«اب رديف يا انتخ

  را بيان كند: شاعر
 آمـدم  نگـارم از جهـان سـير    بي   آمـدم  اي مسلمانان ز جان سير

  )456: (همان

 يارب كه چگونه خفت دوش انـدر خـاك  
 تـن وي چگونـه بپـذيرد خـاك     سيمينوان 

 1خدايا گـنهش  ............................................

انـدر   يـا بـارگهي   بـارگي  يـك  چون رفت به
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 در اشـعار  »بريخـت «) و 83: 1320اصـفهاني (  الدين جمال در اشعار »برآمد«هاي  رديف
د احسـاس شـادي و   ن ـتوان خوبي مـي  بهبدون خواندن شعر  يزن )259: 1381فاريابي ( ظهير
  .دنآنان را بيان كن اندوه

  سازي برجسته 7.2.6
تــرين شــكل اســت،  كــه برقــراري ارتبــاط بــه ســاده ،بــرخلاف نقــش غيرهنــري زبــان

توجه مخاطب است  جلبغيرمتعارف براي  صورت كاربرد عناصر زباني به سازيِ برجسته
سـازي زمـاني اسـت كـه شـاعر بـراي        هـاي برجسـته   روشيكي از ). 34: 1380 (صفوي
كـارگيري رديـف بـراي القـاي آن مفهـوم،       بهبر  علاوه ،نظر خود موردكردن مفهوم  برجسته
؛ ورزدتأكيـد   تـر  بـيش  كند تا بر آن مفهـوم  جاي شعر تكرار مي جاينظر را در  موردرديف 

  :از اين دست است در مثال ذيل» نماند«واژة 
ــاق دل  ــه آف ــد در هم  در همه روي زمين يـاري نمانـد     داري نمان

 راستي بايد نه گل خـاري نمانـد     زار عشـق  گل نماند اندر همه گل
 گرچه بر شاخ وفـا بـاري نمانـد      عقل با دل گفت كاندر باغ عشق
 دل به بادي سرد گفت آري نماند   يادگــاري هــم نمانــد آخــر از آن

  )431: 1389 (انوري

 است كه سبب شده» بيمار«ش مرتبه تكرار عامدانه و غيرمتعارف واژة ش بعدي، مثال در
پس از خواندن اين دو بيت، جز مفهوم بيماري تصور ديگري از اين شعر در ذهن مخاطب 

  باقي نماند:
 در پا آيـم چـو عبهـر از بيمـاري       تو سر از بيمـاري   بيگر بردارم 

ــتي ب   ماَبيمارپرست چشـم بيمـار تـو    ــبيمارپرسـ ــاري رتـَ  از بيمـ
  )808: 1348اصفهاني  الدين كمال(

  :هم چنين است ،ابيات اين در ،»لب«شش مرتبه تكرار واژة 
 ي نتوان نهاد لب بر لب توچون م   در خلوت وصلت اي چو شكر لب تو
 ام لب اندر لب تـو  نهادهگيرم كه    من نيز شـوم جـان خـود آرم بـر لـب     

  )947: (همان
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  دروني و كناريايجاد موسيقي  8.2.6
ها و نسبت تركيبي كلمـات و طنـين خـاص هـر حـرف در       هماهنگي«اين موسيقي نتيجة 

سـاني   . هـم )51: 1380 كـدكني  (شـفيعي  در محور افقي اسـت  »مجاورت با حروف ديگر
هاي آن با ديگـر   ها و مصوت صدايي صامت همحروفي و  هم حاصلِ رديف ازطريق تكرارِ

 نظـر  بـه  شـود.  به موسيقي شـعر و لـذت شـنيداري مـي     كلمات بيت نيز سبب غنابخشيدن
واژگاني را برگزيند كـه   تا كوشد اين خصلت زبان شعر است كه مي ،)Jacobson( ياكوبسن

ارزي در  هـم و از بهترين نمودهاي اين داشته باشند ارزي  همديگر  در محور آميزش با يك
، ذكـر شـد   تر پيشكه  چنان). 62 :1384 يابد (برتنس آوايي) و قافيه نمود مي آرايي (هم واج

تكـرار حـروف رديـف     ،ذيـل هـاي   نمونـه ساني اسـت. در   صنعت جناس از نمودهاي هم
تر درپي  شاعر بيش تا شود ميموجب ، است  شدهحروفي  همسبب خلق اين  كه براين افزون

ت در ابياكه  چنان برقرار كنند،تري  ساني آوايي بيش كلماتي باشد كه با رديف همبرگزيدن 
  زير اين امر مشهود است:

ــا  ــرد وف ــار گ  گــردد نمــي حــاجتي زو روا   گــردد نمــيي
 گـردد  نمـي گرچه او گرد ما    گرديم هميما به گرد درش 

 )412: 1389 (انوري

و  ،نـد ا كه حروف اصلي رديـف  ،»گ، ر، د«هاي  مرتبه تكرار صامت 27، در اين دو بيت
كـاملاً   »گرديدن«و  »دوران«تصوير  تا ب شده استسب» گرد«مرتبه تكرار واژة   هفت ويژه به

» ن، ز، د، م«مرتبه حـروف   41 فاريابي، از ظهير ،در ذهن مخاطب تداعي شود. در مثال زير
بار  دو و »دم«بار تكرار صوري واژة   پنجدو بيت تكرار شده و  هاي هر رديف در اغلب واژه

را از ايـن  » نـزدن  دم«يف كاملاً طنين صورت جزئي از رد بهبار   سهصورت واژة مستقل و  به
  رساند: شعر به گوش مخاطب مي

 نم نزدم بيكه   كه زدم بدان نور زا   دوش از غم تو ديده برهم نـزدم 
 سـوختم و دم نـزدم   همـي تا روز    زان بيم كه دم تيز كنـد آتـش دل  

 )262: 1381ظهير فاريابي (

كـه    زمـان  همساني آن با رديف،  ع و همسان در مصر بنابراين، تكرار كلمات و الفاظ يك
  انگيزي شعر مؤثر است. خيالدر  ،آفريند نوازي را در شعر مي گوشموسيقي 
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حرفي رديف و قافيه است كه سبب موسـيقي  هاي  ساني همساني،  از ديگر اقسام اين هم
نقش اصلي رديف كمك به قافيه در تكميل موسيقي كنـاري  جاكه  ازآن شود. دروني شعر مي

شود كه در برخي حروف با رديف مشـترك باشـد و    هايي مي گاهي سبب خلق قافيه ،ستا
سـاني   . از اقسـام ايـن هـم   شود ميساني سبب ظرافت و افزايش غناي موسيقي شعر  ين هما

  اشاره كرد. زير مواردتوان به  مي

  پايان قافيه و دو حرف پايان رديفساني دو حرف  هم 1.8.2.6

 گوش من سخن يار مهربان برسـان   هب   ان برسـان نسيم باد صبا بوي گلسـت 
 )217: 1348 اصفهاني الدين كمال(

ــوي گــل  ــا و ب ــاد بي ــار اي ب  زار بيـــارنالــة  اي بلبــل مســت      زار بي
ــة    بايـد  لك چمن مياي سبزه گرت م ــار پروان ــار بي ــط ي ــق ز خ  مطل

 )267: 1381فاريابي  (ظهير

  رديفپايان  ا حرفپايان قافيه ب ساني يك حرف هم 2.8.2.6
به زلـف كـافرت ايمـان نـدارم       جان نـدارم خت بر اگر نقش ر 

  )461: 1389 (انوري
 نزد تـو حرمـت نيسـت     هخاكم كه مرا ب   جز رحمـت نيسـت   هبادم كه وجود من ب

ــي  ــم ننديشـ ــه ز آتـــش دلـ ــرم كـ  آب دو چشم من تو را رحمت نيست بر   گيـ
 )490: 1320اصفهاني  الدين جمال(

  حرف اول رديفساني حرف آخر قافيه با  هم 3.8.2.6
ــار دل در ــان  ي ــيمي  آرد مــن نشــان نمــي وز دلِ   آرد نم

 آرد نمـي كارم بـه جـان    بهتا    فكنـد  نمـي سايه بر كار مـن  

 )412: 1389 (انوري

 با دل من دست به پيمان نبرد   عشق تو تا دست سوي جانان نبرد
 )445: 1320اصفهاني  الدين جمال(
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  دو حرف اول رديفساني دو حرف پاياني قافيه با  هم 4.8.2.6
ــه  ــدة ن ــار ارزد وع ــلت انتظ ــو خمــار ارزد    وص ــه خمــر هــواي ت  ن

 كس را ز تو هيچ گل كه خار ارزد   سـت  كه نشـكفته اي  زمانههم طبع 
 )422: 1389 (انوري

 اختهعزت ذاتت يقين را در گمان اند   را زبان انداختهها  بياناي جلال تو 
 را وصف تو قفلي بر دهان انداخته نطق   بردوختهها  ديدهعقل را ادراك صنعت 

 )1: 1348 اصفهاني الدين كمال(

  رف آخر قافيه با حرف مياني رديفساني ح هم 5.8.2.6
 كند ميوانچ در عالم كشي كرد از تباهي    كنـد  باز بر جانم فراقـت پادشـاهي مـي   

  )249: 1381فاريابي  ظهير(

  رديف قافيه با حرف ميانيِ ميانيِ ساني حرف هم 6.8.2.6
 كس را از جان گزير نيست جاني و هيچ   طفلي و مرد عشق تو گردون پير نيست

 )215: 1348 اصفهاني الدين كمال(

 آمـد  نگاه كردم و ديدم كه يـار مـي     آمــد مــيدم كــه نســيم بهــار  ســپيده
  )221: (همان

 

  امتعارف رديفكاركردهاي منفي و ن 3.6
تكـرار   رديف زيبايي موسيقايي و بار محتوايي شـعر بـوده اسـت،    كاربردن بهكه فلسفة  بااين

شـاعر را   و ي لزوم رعايت هماهنگي لفظ و معني در انتهاي تمام ابيات اسـت امعن بهرديف 
گاه سبب محدوديت و  ،همين امر .محتواي ابيات را بر محور رديف تنظيم كند دارد تا ميوا
با التـزام بـه كـاربرد     يگاي انديشه و تخيل شاعر شده است. شاعران سبك سلجوقي گاهتن

، »مـژه «، »بغل«، »كاغذ«، »عبث«چون  ،كاربرد كمهاي اسمي  ويژه رديف بههاي دشوار،  رديف
در مواردي خود را  اند، اما يي خلق كردهناب و زيبا و ، مضامين متنوع»نثر«و ، »تيغ«، »ناخن«

تـرين ايـن    . از مهـم اند كاستهارزش هنري شعر خود  ازو  اند  يف گرفتار كردهبست رد بندر 
  شود. ادامه بررسي مي مواردي است كه در ها آسيب
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  تعابير نامناسب 1.3.6
» باروربودن مژه«را به تعبير نامناسبي چون  اصفهاني الدين جمال در اين شعر »مژه« رديف دشوار

 كه چندان زيبا و مناسب نيست: واداشته است »يخ كبابس«تشبيه و تعبير آن به درنهايت و 

 دارم از عشــق روي تــو پيوســته تــر مــژه
ــژه   ــارور م ــو ب ــت ت ــون دل ز فرق  وز خ

 ام خون ديده جمع از بس كه گشت بر مژه
 كردم غلط كه سيخ كباب اسـت هـر مـژه   

  )324: 1320اصفهاني  الدين جمال(

  تصاوير نامأنوس 2.3.6
تركيـب   باعـث سـاختن  يابي مستأصـل كـرده و    مضمونشاعر را در » ذكاغ«انتخاب رديف 

  براي كاغذ شده است:به  مشبه در حكم» كرگردن جلد«غريب و نامأنوس 
 ببين صلابت نـامي كـه از تـو فتنـه شـود     

 جايي كه چون جلد كرگردن كاغذ  بهشود 
  )234: 1381فاريابي  ظهير(

  تصاوير نازيبا و ضعيف 3.3.6
و در تصـويري   تنـگ آمـده   بـه  يـابي  مضموندر » دست«اي با رديف اسمي  يدهشاعر در قص

  ضعيف و نازيبا خود را به گربه تشبيه كرده است:
ــيدم   ــبي ببوســ ــو را شــ ــل تــ  وار دست گربهليسم از حلاوت آن  مي   لعــ

  )12: 1348 اصفهاني الدين كمال(

  شدن مضمون ديرياب 4.3.6
هـاي   نيافتن مضـمون  علت ، به»ناخن«سابقة  كمرديف با  اصفهاني الدين جمال ،قصيد اين در

  ) نوشته است:107: 1382باره محسني (  اين . دربرد ميشعر را پيش  ا دشواريب ،مناسب
شـعري، احسـاس    ةجـوهر دور از  بـه ولي پس از چند بيت آن هم با تعابير نامناسب و 

خن حمل بر ناتواني كند بريدن س چون گمان مي ،كند بايد شعر را تمام كند. ازطرفي مي
  :برد پايان مي بهگونه  وي خواهد شد، قصيده را اين
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ــدايگانا ــي ،خ ــد م ــتن هرچن ــوان بس  درين قصيده به تأويل صد دگر نـاخن    ت
 كه خوش نبود زين درازتر سـخن  آناز    تـر  اولـي وليك چون سر دشمن بريده 

 )311: 1320اصفهاني  الدين جمال(

  رتكرار تعابير و تصاوي 5.3.6
  دارد: مطلعبا اين » پرده«با رديف اسمي اي  قصيدهديوانش  در اسماعيل الدين كمال

 بر آسمان زده عكس رخت سراپرده   زهي ز سنبل تر كرده لالـه را پـرده  
  )105: 1348 اصفهاني الدين كمال(

، 24، 20، 19، 13، 4، 3بـار در ابيـات     چنـدين را » دريدن  پرده« ناچار تعبيرِ به جا، ايندر
  شود. زدگي خواننده مي نواختي و دل يكباعث  كه ، چندانتكرار كرده است 26و  ،25

 

  بررسي دستوري رديف در شعر شاعران حوزة ادبي عراق 4.6
بررسـي  كاركردهاي هنري و غيرهنري رديف در شعر شاعران حوزة ادبي عراق  ،تاكنون

ران ازنظر زمـان دسـتوري   انواع رديف در شعر اين شاع ،شد. در ادامة پژوهشو تحليل 
امري) و ازنظر سـاختار دسـتوري (پيشـوندي و پسـوندي، سـاده و      و  ،(ماضي، مستقبل
 علـت  بـه  ،بودن) بررسي شده اسـت كـه   ضميري ،اي، فعلي، اسمي، حرفي مركب، جمله

صـورت جـدول    بـه هـا   آن ، فقـط نتـايج  صفحات بـراي ارائـة مقالـه    محدودبودنِ تعداد
  .شود مي ارائه

 ري ابيورديانو 1.4.6

تعداد   
  شعر

شعر 
  مردف

رديف 
  فعلي

رديف 
  اسمي

رديف 
  ضمير

رديف 
  حرف

رديف 
  قيد

هاي  رديف
  مركب

  -   -   6  8  12  48  74  199  قصيده

  4  3  2  29  8  194  240  321  غزل

  9  8  -   30  15  159  221  444  رباعي

  13  11  8  67  35  401  535  964  جمع
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 الدين اصفهاني جمال 2.4.6

تعداد   
  شعر

تعداد 
  دفمر

رديف 
  فعلي

رديف 
  اسمي

رديف 
  ضمير

رديف 
  حرف

رديف 
  قيد

هاي  رديف
  مركب

  8  -   -   6  9  46  69  231  قصيده

  1  -   -   6  -   135  142  178  غزل

  5  -   2  8  3  59  77  122  رباعي

  14  -   2  20  12  240  288  531  جمع

  فاريابي يرظه 3.4.6

تعداد   
  شعر

  تعداد
  مردف

رديف 
  فعلي

رديف 
  اسمي

رديف 
  ضمير

رديف 
  حرف

رديف 
  قيد

هاي  رديف
  مركب

  -   -   1  6  6  28  41  82  قصيده
  -   -   -   -   -   7  7  10  غزل
  6  2  -   8  16  50  82  100  رباعي
  6  2  1  14  22  85  130  192  جمع

  الدين اسماعيل كمال 4.4.6
تعداد   

  شعر
تعداد 
  مردف

رديف 
  فعلي

رديف 
  اسمي

رديف 
  ضمير

رديف 
  حرف

رديف 
  قيد

هاي  رديف
  مركب

  1  1  2  8  14  52  78  141  قصيده
  -   1  1  3  6  108  119  160  غزل
  71  11  6  56  48  411  603  867  رباعي
  72  13  9  67  68  571  800  1168  جمع

  برآورد كلي 5.4.6
تـر اسـت.    بـيش همـة شـاعران   در شعر شاعران حوزة ادبي عراق بسامد رديف فعلي از 

 عار ظهيـر اش ـ درصد 65، اصفهاني الدين جمالاشعار درصد  83اشعار انوري، درصد  74
سـبب   كـه  اين بر و افزونرديف فعلي دارد  اسماعيل الدين كمالاشعار  درصد 71 فاريابي،
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هـاي مربـوط بـه     جنبـه « ) بـر 128: 1389گفتة نظـري (  به ،شود ميغناي موسيقي كناري 
غزليـات انـوري،    درصـد  81چنـين،   . هـم افزايـد  مـي  »در عـالم خيـال  پردازي  شخصيت

و  فاريـابي،  غزليات و رباعيات ظهير درصد 70، اصفهاني الدين جمالغزليات  درصد 85
شاعران  كه دهد مردف است. اين آمار نشان مي اسماعيل الدين كمالرباعيات  درصد 73

درمجمـوع از   اند. دنبال تصنع و تكلف بوده بهتر  حوزة ادبي عراق در غزل و رباعي بيش
 ـ    شعر مردف 1757بين   درصـد  73ف فعلـي بـا   ديوان شاعران حـوزة ادبـي عـراق، ردي
، »است«چون  ،هاي فعلي از افعال ساده و ربطي ترين سهم را دارد. اغلب اين رديف بيش

قـدرت   ختيشـنا  زبـان است كـه از ديـدگاه    ،»بود«و  ،»گشت«، »شد«، »نيست«، »هست«
ثبـوت معنـي و تقريـر كـلام در      ،چنين هم. ها و پيوند سخن دارد در تأليف واژهفراواني 

تكـرار زيـاد ايـن     ي،سـوي  ازرساند.  و قطعيت عمل را مي دهد را نشان مي ذهن خواننده
آغاز تنوع در كاربرد  هجري قمري كه چون قرن ششم دهد نشان ميها در اين عهد  فعل

 ،خـاص هـاي   فعـل  درپي تغيير و دگرگوني نيستند. ازميـانِ چندان رديف است، شاعران 
مشـاهده  » دارد«و  ،»داريـم «، »كـرده «، »كنيم مي«، »كرد«كردهاي مشهور  هم ،بيش از همه

سازي دارند هم بـر كـنش و رفتـار تكيـه دارنـد و سـبب        تركيبشود كه هم قدرت  مي
  شوند.  پويايي فضاي شعري مي

دهـد شـاعران ايـن     تر است كه نشان مي مضارع بيشهاي  فعلازنظر زمان افعال، تعداد 
تـر حسـرت    كننـد و كـم   زندگي ميدر لحظه و  دهند مياهميت تر  دوره به زمان حال بيش

هاي امري و پرسشي در ديوان شاعران حـوزة   زمان گذشته و نگراني آينده را دارند. رديف
ساخت خواهش و آرزوست و جنبـة تحكـم    ژرفادبي عراق با روساخت پرسش و امر و 

موضـع قـدرت    وحشـان در ممد و مخاطبان درقبالشاعران  ، زيراو دستوري و تكبر ندارد
  ارند.قرار ند

اسـت  » تو« و» من« تر ضميرها بودن بازار مدح، بيش گرم علت به ،هاي ضميري در رديف
عرض حاجت و خواري  و اليهتعظيم مقام مسند و خودستايي موارد، مراد شاعر اغلب در كه

دهـد شـاعران ايـن دوره     و نشان مـي  استكلام در ذهن گيري  جاينزد ممدوح و تأكيد و 
انـد. ازنظـر    وارد وادي عرفـاني نشـده   چنـدان نـد و   مادي و منيت خود نيازهاي هنوز دربند

زيرا در رديـف اسـمي و    ،ند رديف اسمي و فعلي ايستاتر در مقايسه باها  اين رديف ،هنري
ها  كار برد يا اسم بهدر معاني مختلف  ها را تواند فعل فعلي شاعر مجال هنرآفريني دارد و مي

امـا   ،هاي شعري متنوع جاي دهد و به رديف زيبايي بخشد ايههاي معنايي و آر را در زنجيره
  سازند. ضميرها معمولاً چنين امكاني را فراهم نمي
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  گيري نتيجه. 7
بـار بـه آوردن و التـزام      نخسـتين كه شـاعران حـوزة ادبـي عـراق      اين پژوهش حاضرثمرة 
گرايش  ،ورة پيشيند درمقايسه با ،اين بسامد بالاي رديف واند  دشوار توجه كردههاي  رديف

. دهـد  نشـان مـي   و فخرفروشـي  ،بـه تصـنع، تكلـف، هنرنمـايي     را هـا  آن و تمايل تعمدي
هاي فعلي دشوار بـراي سـاختن    و تاحدي رديفكاربرد  كمهاي اسمي  از رديف ،سبب بدين

انـد. نتيجـة ايـن رويكـرد حركـت زبـان و        تصاوير و تركيبات نو بهره گرفتـه  و انواع تعابير
اي براي غنا و قوام زباني  سمت دشواري و تعقيد و مقدمه به هجري قرن ششممحتواي شعر 
شـده   ،يعني سبك عراقي و با يـك واسـطه سـبك هنـدي     ،خود از دورة پس و هنري شعرِ

تـر بـه    اين دوره آغاز حضور گستردة رديف در شعر است، تمايل شاعران بيشچون است. 
ايـن دو   ، زيـرا است تا قصـيده  ،غزل و رباعيد مانن ،تر هاي كوتاه استفاده از رديف در قالب

  تري نياز دارند. تر به موسيقي بيش جنبة احساسي قوي لتع هقالب ب
از اسـتفاده  و هـا   اقسـام هنجـارگريزي  اغلب رديف در  انواع كاربردهاي نو و هنريِ

خلق صور خيـال و پوشـاندن عيـوب و افـزايش     و  رديف در بيان و هدايت احساسات
عامدانه و آگاهانة فردي و غيرهنري شـاعران ايـن دوره از    ةركنار استفادد ،موسيقي شعر

بلكـه   ،تفـنن ادبـي   مثابة دهد كه شاعران سبك سلجوقي به رديف نه به رديف، نشان مي
آن در هـاي    قابليـت از تمام  تا اند و كوشيده اند مثابة ابزاري تخصصي و هنري نگريسته به

سابقه در  كمهاي اسمي  بين گاه با انتخاب رديف  اين  در كههرچند. شعر خود بهره ببرند
و مضـمون و تخيـل    انـد  تنـگ افتـاده   بـه هـاي متناسـب    تصاوير و تركيبو  خلق تعابير

  شعرشان سست شده است.
  
  نوشت پي

 صورت اين بيت به همين  اصفهاني عيلااسم الدين كمال خلاق المعاني؛ ابوالفضل ديواندر نسخة . 1
 اين بيـت فقـط در يكـي از نسـخ     كرده است كه چون ذكر نوشتپاز در ضبط شده و مصحح ني

، تصحيح و ضـبط كامـل بيـت بـراي     سياه شده است نخست آن و قسمتي از مصرعِ آمده خطي
  .)پانوشت بحرالعلومي، 969: 1348، اصفهاني الدين كمال( مصحح ممكن نشد

  
  نامه كتاب

 ز بابايي، تهران: نگاه.يمام پرواهت ، بهديوان انوري ،)1389بن محمد ( انوري، محمد
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 رضا ابوالقاسمي، تهران: ماهي. محمد ة، ترجمادبي ةمباني نظري ،)1384( ويلم هانسيوبرتنس، 
بن عبـدالرزاق   محمد الدين استاد جمالكامل  ديوان ،)1320بن عبدالرزاق ( الدين اصفهاني، محمد جمال

  .هنگوزارت فروحيد دستگردي، تهران:  حسن ، تصحيحاصفهاني
 مجموعـه مقـالات  ، در: »كاركردهاي رديف در غزليات شمس«)، 1391پور، هيوا و ليلا محمدي ( حسن

 .4، جالمللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي هفتمين همايش بين
 .8، ش 2، س شنشر دان ،»باختن  قافيهپرداختن به « ،)1360، محمدعلي(شناس حق

 ادبيات و علوم انسـاني دانشـگاه   ةدانشكدمجلة ، »ر رديفگريزي دهنجار«، )1382رادمنش، عطامحمد (
 .35و  34ش ، اصفهان

نگـاهي بـه رديـف و كاركردهـاي آن در شـعر      « ،)1392عنايتي قـاديكلايي ( محمد مسعود و  روحاني،
 .2، ش 5 ، سفنون ادبي، »خاقاني

 ، تهران: آگه. خيال در شعر فارسي صور ،)1380شفيعي كدكني، محمدرضا (
 ، تهران: آگه. موسيقي شعر ،)1385كني، محمدرضا (شفيعي كد

 ، تهران: فردوس.سبك شناسي شعر ،)1382شميسا، سيروس (
 ، تهران: فردوس.نگاهي تازه به بديع ،)1383شميسا، سيروس (

هـاي   پـژوهش ، »خاقاني و سنايي هاي غزل در رديف شناختي سبك بررسي« ،)1390، رامين (نژاد صادقي
  .3، ش 1 ، سسيشنا نقد ادبي و سبك

 ، تهران: ققنوس.گنج سخن ،)1374االله ( صفا، ذبيح
 ، تهران: فردوس.2 و 1 ، جتاريخ ادبيات ايران ،)1378االله ( صفا، ذبيح

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي. 1 ، جشناسي به ادبيات از زبان ،)1380صفوي، كورش (
 ةنام ـ فصـل  ،»حـافظ  شـعر  در رديـف  ةجانب ـ چنـد  ارزش« ،)1384( اسـلاميت  مهديـه  و ييحي طالبيان،

 .8 ش ،ادبي هاي پژوهش
اهتمام  به ، تصحيح اميرحسن يزدگردي،ديوان ظهيرالدين فاريابي ،)1381(بن محمد  طاهر فاريابي،ظهير 

  بيرنگ. ؛تهران: قطره اصغر دادبه،
الـدين   ميـرجلال  ةزاردويراسـته و گ ـ  ،بدايع الافكار في صنايع الاشعار ،)1369( بن علي  حسين ،كاشفي

 مركز.نشر كزازي، تهران: 
 عيلااسـم  الدين كمال خلاق المعاني؛ ابوالفضل ديوان ،)1348(بن محمد   ، اسماعيلاصفهاني الدين كمال

 .دهخدا فروشي كتاب: تهران بحرالعلومي، حسين اهتمام هب ،اصفهاني
 .جام ؛يردوس، تهران: فسبك خراساني در شعر فارسي ،)1372محجوب، محمدجعفر (

  فردوسي. دانشگاه مشهد: ،رديف و موسيقي شعر ،)1382محسني، احمد (
 ،»يشـابوري عطـار ن  ديـوان كاربردهـاي هنـري رديـف در    «، )1396( افراختـه  يـار  الـه  و ، فاطمهمدرسي

  .31شعرپژوهي، ش 
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 ناهيد.  ؛تصحيح جليل تجليل، تهران: جامي، الاشعار  معيار ،)1369( بن محمد محمدالدين طوسي،  نصير
 .1 ، ش2س ، فنون ادبي، »رديف در سبك عراقي« ،)1389نظري، ماه (

زبـان و   مجلـة تخصصـي   ،»تكرار در زبان خبر و تكرار در زبان عاطفي« ،)1372وحيديان كاميار، تقي (
 .4و  3 ، ش26، س ادبيات و علوم انساني مشهد ةدانشكدادبيات 


